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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 نکته هایی چند از ویرایش

کاظم طلیعی*

بخش 1
بیماریِ »ویراستار گریزی« یا به عبارت درست تر و مصطلح تر، بیماریِ »ویراستارهراسی« ازآن دست 
بیماری هایی ست که شاید تنها در ایران و ایرانی بتوان سراغی از آن گرفت. بیماریِ مهلکی که به رغم 
شناخت آن، چون یک اپیدمیِ پیش رونده هرروز دامنه اشَ وسیع تر می شود و ظاهراً هنوز پادزهر یا 

دست کم واکسنی برای آن یافت نشده است.
به رغم سال ها کار در این زمینه، هنوز علت وجود و شیوع این بیماری به درستی بر من آشکار نشده 
است. البته طبیعی ست که عمل ویرایش بنا به ماهیت خود نوعی از نقد به حساب می آید. نقدی که 
موشکافانه نوشته را برمی رسد و عیب و ایرادهای آن را آشکار می کند و آن جاست که تازه نویسنده 
می فهمد چه مواردی را مورد غفلت قرار داده است، اما همین آشکار شدن موارد غفلت، بر برخی گران 

می آید و آن را دوست ندارند، چون نقد را دوست ندارند و چند و چون را برنمی تابند.
غالب نویسنده گان ایرانی و به ویژه نویسنده گان شهرستانی، خواسته و ناخواسته خود را دانای کل و عالم 
دهر می دانند و گمان می برند بر همه چیز آگاه اند و سهو و خطا در کارشان راه نمی یابد و دیگر نیازی 
به بررسیِ غیر نیست. در واقع این دسته از نویسنده گان به نوعی ویراستار را غریبه ای فضول می شمارند 

و راضی به دخالت و مشارکت او در انتشار نوشته  های عالمانه ی خود نیستند.
یکی از دلایلی که ممکن است موجب عدم رغبت نویسنده گان ما برای رجوع به ویراستار شود، بحث 
مالی ست درحالی که انتشار هرکتاب، به هرحال مخارجی بر نویسنده یا ناشر تحمیل می کند که گزیری از 
آن نیست. از تایپ و صفحه آرایی تا اقدمات مختلف و برو بیاهای اداری برای گرفتن مجوز تا هزینه ی 
کاغذ و چاپ و توزیع که در میان این همه، ویراستاری بخش کوچکی از آن است و قابل قیاس با موارد 

*نویسنده، ویراستار
منتقد ادبی



15
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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دیگر نیست، اما اخلاق صرفه جوی ایرانی می خواهد تا حد ممکن از هزینه ها بزند و چه باک اگر حاصل 
کار موجودی ناقص و ابتر از کار دربیاید.

ابتدا سراغ  از مطالعه ی کتاب  از مهمات نشر می دانند و پیش  از منتقدان، ویراستاری را  بسیاری 
شناس نامه ی آن می روند. آن چنان که تعریف کرده اند، بزرگ ترین و معروف ترین نویسنده گان جهان هم 
به طور حتم کتاب خود را پیش از چاپ از نظر یک ویراستار می گذرانند تا اگر سهوی در جمله بندی ها 
و شیوایی و رساییِ جملات و پیوند فصل های مختلف پیش آمده باشد، نسبت به رفع و رجوع آن زیر 

نظر ویراستار اقدام کنند.
برای روشن تر شدن موضوع بهتر است نمونه ای بیاورم.

غزاله ی علی زاده نویسنده ای مشهور و شناخته شده است که رمان ها و مجموعه قصه های زیادی از او به 
یادگار مانده است. اگر بخواهیم از میان نویسنده گان نسل دوم و سوم ایرانی بعد از جمال زاده و هدایت 
و چوبک و علوی، تعدادی را به شمار انگشتان دو دست بشماریم، بدون شک نام غزاله ی علی زاده در 
میان آنان خواهد بود، خصوصاً رمان بزرگ »خانه ی ادریسی ها«ی او از جمله رمان های مانده گار تاریخ 

ادبیات ایران است.
این نویسنده، رمانی هم دارد به نام »شب های تهران« که به نوعی یادآور داستان های رمانتیک نویسنده گان 
قرن نوزده فرانسه است. در این کتاب به مواردی برخوردم که مسلماً اگر پیش از چاپ به دست 
ویراستاری داده می شد، شاهد این سهو و خطاها نبودیم. در صفحه ی 367 کتاب این جمله آمده است: 
»مجمعه را به سمت پیرمرد سُراند، بشقاب روحی گودی برداشت و به دست او داد« می دانیم که چیزی 
به نام بشقاب روحی یا بشقاب جسمی نداریم. به ظرفی که از فلز »روی« ساخته شده باشد، می گویند 
رویی و چون ممکن است این کلمه مخالف زیری )بالایی( پنداشته شود )زیر و رو( به جای پسوند 
نسبت »ی«، از دیگر پسوند نسبت )ین( استفاده می کنند و می نویسند »ظرف رویین« مثل مس  مسی 
 مسین. از آن جا که نویسنده در هیچ یک از گفت وگوهای کتاب از زبان محاوره استفاده نکرده است، 

نمی توان گفت این کلمه را از زبان یکی از آدم های قصه و به زبان محاوره نوشته است.
در صفحه ی 376 کتاب این جمله را می بینیم: »بادها موی دختر را آشفته می کرد و مثل کلافه ای از 
ابریشم درهم می پیچید« کلافه را معمولا به معنی بی حوصله گیِ بیش از حد، ناراحتیِ زیاد، اعصاب خرد 
شده، خصوصاً وقتی که از حل مشکلی بعد مدت ها تلاش درمی مانند، به کار می برند. این جا مناسب بود 

بنویسد مثل کلافی از ابریشم. چنان که رشته ی کاموای به هم پیچیده را کلاف کاموا می گویند.
در صفحه ی 378 می خوانیم: »حدود یازده ی شب بود...« آیا خواندن این کلمه به همین صورت 
»یازده  ی« سخت نیست؟ برای کلماتی که به »ه« ملفوظ ختم می شوند، در حالت اضافه »ی« نمی گذاریم. 
مثل فرمانده لشکر، سپاه دانش، ساعت ده شب. نهایتاً اگر خیلی نگران درست خوانده شدن آن هستیم 

می توانیم برای »ه« کسره بگذاریم: دهِ شب.
در این کتاب حتا به یکی دو مورد غلط املایی هم برخوردم که مسلماً از چشم ویراستار پنهان نمی ماند. 
در صفحه ی 404 آمده است: »عجب مخی دارد، مسئول ماست، اما خودش تا به حال قصر دررفته« البته 
منظور از »قصر« کلمه ی »قسر« است یعنی به طور اتفاقی گیر نیفتاده، با زیرکی خود را نجات داده، دُم به 
تله نداده است. در صفحه ی 521 هم آمده است: »اتاقکی داشتم در خانه ی زن بیوه ای پیر و لعیم. نان 
خشک و سیب زمینی پخته می خوردم« پیر و لعیم؟! بیش از چهار فرهنگ معتبر را ورق زدم، اما چنین 
لغتی نیافتم. یا باید لئیم باشد به معنی پسَت یا لعین به معنی نفرین شده، لعنت شده. هرکدام که باشد 

یک غلط املاییِ فاحش است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اشاره به یک نمونه ی دیگر خالی از لطف نیست. عباس میلانی به عنوان نویسنده و پژوهش گر نزد 
ایرانیان چهره ی شناخته  شده ای ست. ایشان اگرچه نویسنده ای حرفه ای نیست و سال هاست در خارج 
از کشور اقامت دارد و اینک رئیس مطالعات ایرانی دانش گاه استنفورد است، اما به هرحال پژوهش های 
عمدتاً تاریخیِ خود را می نویسد و به صورت کتاب منتشر می کند. ایشان کتابی نوشته اند در مورد 
زنده گی و شخصیت محمدرضاشاه پهلوی که در ایران به شکل زیرزمینی منتشر شده است و مثل 
همه ی موارد زیرزمینی از مخدرات و مسکرات و دیگر موارد ممنوعه خوب هم مورد استقبال قرار 
گرفت. نویسنده در سراسر کتاب، نه یک بار و دوبار، بلکه چندین و چندبار کلمه ی »مستظهر« به معنیِ 
تکیه کننده به کسی یا چیزی، پشتیبانی را به شکل »مستحضر« به معنی آگاه، با خبر نوشته اند. تنها در یک 
مورد آن را درست نوشته است. آن جا که یکی از بیانیه های شاه را عیناً نقل کرده است. ظاهراً شاه بهتر 
از عباس میلانی می دانسته که این کلمه را چه گونه می نویسند اگرچه می دانیم که بیانیه ها، فرامین و حتا 

متن سخن رانی او را کسانی دیگر از جمله شجاع الدین شفا می نوشته اند.
شاید چندان نتوان از این بابت به عباس میلانی ایراد گرفت که سال هاست از فضای فرهنگیِ ایران دور 
مانده و از این هوا تنفس نمی کند، اما این ایراد بر او وارد است که چرا به رغم سال های طولانیِ اقامت 
در غرب، به خلق و خوی آنان در نیامده و هم چون یک ایرانیِ اصیل از ویراستار می هراسد و می گریزد.

باشد که نویسنده گان ایرانی روی خوش به جماعت ویراستار نشان داده، بلکه رستگار شوند.

بخش2
غلط های رایج

این چند سطر، نقل قولی ست از صفحه ی 51 کتاب »دارالمجانین« نوشته ی محمدعلی جمال زاده  )2536 
ـ کانون معرفت( و موضوع همان است که این روزها در میان ویراستاران هم مورد بحث است و برخی 

با آن موافق  و برخی دیگر مخالفش هستند.
پرسش این است که آیا کلمات و اصطلاح هایی که عامه ی مردم خلاف قواعد زبان فارسی می سازند 
و پس از مدتی در سطح گسترده رایج می شود، کثرت استعمال و رایج شدن آن می تواند مجوزی برای 
کاربرد عمومیِ آن در نثر معیار بشود یا نه. آیا کاربرد آن به رغم مخالفتش با قواعد زبان درست است 

یا نه؟
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کاظم طلیعی

برخی از ویراستاران کلًا چنین کاربردی را مجاز نمی دانند و بر غلط بودنش پای می فشرند، اما دسته ای 
دیگر معتقدند چون کاربرد این دسته از کلمات در میان مردم جاافتاده، باید آن را صحیح تلقی کرد و به 
کار برد. دسته ی سومی هم هستند که بخشی از استدلال دسته ی دوم را می پذیرند، اما معتقدند تا حد 

امکان باید از به کار بردن آن در نثر معیار خودداری کرد.
یکی از رایج ترین این موارد، کاربرد کلمات فارسی همراه با تنوین است. مثل خواهشاً، گاهاً و... می دانیم 
که تنوین قاعده ای مربوط به زبان عربی ست و علاوه بر خاصیت قیدسازی، موجب ایجاز در جمله نیز 
می شود. به جای به طور مثال/ به عنوان مثال می گوییم مثلاً. یک کلمه به جای سه کلمه. به جای به طور 

بسیار سریع می گوییم سریعاً. یک کلمه به جای چهار کلمه.
در این مورد دسته ی اول معتقدند که قاعده ی عربی را نمی توان عیناً در زبان فارسی پیاده کرد؛ بنابراین با 
کاربرد کلماتی چون خواهشاً، گاهاً و... به شدت مخالف بوده و آن را نادرست می دانند. دسته ی دوم اما، 
معتقد است چون این گونه کلمات در اثر کثرت استعمال در زبان فارسی جاافتاده و اغلب مورد استفاده 
قرار می گیرد و فارسی زبان کاملًا آن را درک می کند، ایرادی بر کاربرد آن نیست، اما دسته ی سوم فقط 
کاربرد محدود آن را در جملاتی با نثر شکسته که غالباً به گفت وگوهای پرسوناژ های داستان اختصاص 

دارد، مجاز می دانند و توصیه می کنند در نثر معیار به کار نرود.
دسته ی دیگری از این نوع کلمات، کلمه های جمع عربی ست )خواه جمع سالم یا جمع مکسر( که در 
زبان فارسی کاملًا رایج هستند مثل انتخابات، تظاهرات، اختلافات، اطلاعات، جواهر و... که غالباٌ در 
فارسی مجدداً با »ها« یا »ات« جمع بسته می شود. در این مورد هم بین ویراستاران اختلاف نظرهایی 

هست. برخی جمع مجدد کلمات جمع را به دلیل کثرت کاربرد می پذیرند و برخی نه.
مورد دیگر افزودن پسوند صفت برتر یا برترین به برخی کلمات عربی ست که خود صفت برتر هستند 
مثل اصلح/ شایسته تر که به شکل اصلح تر یا اصلح ترین هم دیده می شود و باز همان سه دسته ی مورد 
گفت وگو همان نظرهای پیش گفته را اظهار می کنند و نیز کلمه ی بی نظیر که به شکل بی نظیر تر یا 

بی نظیرترین استعمال می شود.
جملاتی که از کتاب دارالمجانین جمال زاده نقل شد، نشان می دهد که این داستان دست کم از هشتاد 
سال پیش )چاپ اول این کتاب مربوط به سال 1321 هست( در میان ادُبا و نویسنده های ایرانی مطرح 

بوده و هنوز پس از این همه سال توافقی کلی و همه پسند در مورد آن نشده است.
نظر شما چیست؟

بخش3
کلمه های فراموش شده

کلمه های زبان فارسی مثل کلمات دیگر زبان ها به مثابه یک موجود زنده در طول حیات خود متناسب 
با تحولات زبانی و دگرگونی های اجتماعی تغییر یافته، دگرگون شده یا به کلی فراموش شده اند. گاهی 
این تغییرات برای روان تر یا آسان تر شدن تلفظ آن هاست، گاهی به دلیل اقتصاد زبانی که حکم می کند 
کلماتی با هجاهای کم تر جانشین آن شوند. برخی نیز به دلیل تغییر شرایط اجتماعی، آرام آرام از صحنه 
حذف می شوند. مثلًا به دلیل تغییر شرایط حمل و نقل، امروزه کلماتی مثل جلودار، کاروان، چاروادار، 
خرکچی، ارابه چی، کاروان سرا، محمل، کجاوه و... کاربردی ندارد  و به جای آن انواع اتوموبیل از سواری 
و وانت و مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلی و... نشسته است. امروزه به دلیل تغییر همان شرایط 
از کلمه ی »منزل« آن هم به ندرت فقط به مفهوم خانه ی مسکونی استفاده می شود؛ درحالی که در گذشته 

مفهوم دیگری از آن فهمیده می شد.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بنابراین، برخی تغییرات خارج از خواست و اراده ی متکلمان است، اما در سال های اخیر آسان طلبی بر 
سایر موارد پیشی گرفته و دلیل عمده ی فراموشیِ کلماتی ست که هنوز می توانند کاربرد داشته باشند. 
این مورد را بیش تر در رواج فعل های مرکب و فراموشی یا کنار گذاشتن افعال بسیط می بینیم که مانع 
عمده ای در راه پویایی و زایاییِ زبان است و نیز بلبشویی که برخی از کاربران فضای مجازی به وجود 
آورده و کلمات عجیبی مثل »راجب« به جای »راجع به...« آفریده اند یا رواج پدیده ای به نام »هکسره« یا 
به کار بردن یک کلمه ی واحد در مفاهیم متعدد مثل کلمه ی »اکُی« که دست کم در شش مفهوم مختلف 
به کار گرفته می شود؛ در حالی که برای هرکدام از آن موارد کلمه ی جداگانه ای دم دست موجود است. 
آسان طلبی هایی ازاین دست لطمات جبران ناپذیری به زبان و پویاییِ آن می زند که کارش از محاسبه 

گذشته است.
کتاب »سرگذشت ژیل بلاس« نوشته ی آلن رنه لوساژ و به ترجمه ی میرزاحبیب اصفهانی، مجموعه ای 
کم نظیر از کلمات رها شده و فراموش شده ی زبان فارسی  به دست می دهد. کلماتی که تا همین 100 
سال پیش مورد استفاده بود و امروزه کلًا فراموش شده یا بسیار به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و 
به یاد بیاوریم که 100سال برای تغییراتی چنین شگفت، زمان بسیار کوتاهی ست. از این کتاب بیش از 
150 واژه ی زیبا و فراموش شده یادداشت کرده ام که بخشی از آن را در ادامه می آورم. کلمات فراموش 

شده ی زبان فارسی محدود به همین تعداد نیست. شما چند کلمه را به یاد می آورید؟

بخش4
ویژه گی های نثر دوره ی قاجار

نثر دوره ی قاجار به جز عرب مآبیِ افراطی و تلاش بیش از حد در به کار بردن سجع، ویژه گی های 
دیگری نیز دارد که پرداختن به برخی از آن ها خالی از لطف نیست.

یکی از بارز ترین این خصوصیت، سرهم نویسیِ افراطیِ کلمات است که امروزه همان کلمات را در دو 
جزءِ جدا ازهم و گاه در سه یا چهار جزءِ جدا ازهم نوشته می شود. همین جا بد نیست به یاد بیاوریم 
که دستور زبان فارسی نخستین بار در همین دوره تدوین شد و اصطلاحات دستوریِ ساخته شده نیز 
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  4بخش
  اجارقي  دورههاي نثر  گی ویژه
هاي دیگري نیز دارد  گی کار بردن سجع، ویژه مآبیِ افراطی و تلاش بیش از حد در به جز عرب ي قاجار به دورهنثر 

  ها خالی از لطف نیست. که پرداختن به برخی از آن
در دو جزء جدا  نویسیِ افراطیِ کلمات است که امروزه همان کلمات را ترین این خصوصیت، سرهم یکی از بارز

جا بد نیست به یاد بیاوریم که دستور زبان فارسی  شود. همین ازهم نوشته می و گاه در سه یا چهار جزء جدا ازهم
مآب و  بار در همین دوره تدوین شد و اصطلاحات دستوريِ ساخته شده نیز به پیروي از نثر عربی نخستین
 که بعدترخبر، صفت تفضیلی و صفت عالی و... گذاري شد مثل مسند و مسندالیه، مبتدا و  نویسیِ کلمات، نام پیوسته

گونه، اصطلاح ضمایر متصل و منفصل نیز باب شد که متأسفانه هنوز بر  گزین آن شد. از همین کلمات فارسی جاي
نویسیِ آن زمان ضمایر متصل نامیده بودند،  ي پیوسته رود. مثلاً ضمایر ملکی را که به شیوه کار می همان سیاق به
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کاظم طلیعی

به پیروی از نثر عربی مآب و پیوسته نویسیِ کلمات، نام گذاری شد مثل مسند و مسندالیه، مبتدا و خبر، 
صفت تفضیلی و صفت عالی و... که بعدتر کلمات فارسی جای گزین آن شد. از همین گونه، اصطلاح 
ضمایر متصل و منفصل نیز باب شد که متأسفانه هنوز بر همان سیاق به کار می رود. مثلًا ضمایر ملکی 
را که به شیوه ی پیوسته نویسیِ آن زمان ضمایر متصل نامیده بودند، هنوز باید متصل نوشت مگر 
کلماتی که به و ـ ه ـ ی و... ختم شده باشد اگرچه همین دسته از کلمات هم در آن دوره سرهم نوشته 
می شد. مثلًا به جای نامه ام، نامه اتَ، نامه اشَ و... می نوشتند نامم، نامت، نامش و... یا کلمه ی صندلی را 
با ضمایر ملکی، کاملًا پیوسته می نوشتند: صندلیم، صندلیت، صندلیش و... اما امروزه به درستی به شکل 
صندلی ام، صندلی اتَ، صندلی اشَ و... می نویسند، اما در مورد کلمات مختوم به حروف صامت، هنوز 
اعتقاد فرهنگستان بر این است که باید ضمایر متصل، سرهم نوشته شود. مثل کتابم، کتابت، کتابش و... 
اگرچه می دانیم نام گذاریِ این اصطلاحات به پیروی از شیوه ی نثرنویسیِ دوره ی قاجار بوده است، اما 
امروز وقتی به راحتی صندلی مان، نامه تان، رادیوشان و... می نویسیم، چرا نباید در مورد کلمات مختوم 

به صامت نیز مجاز به جدانویسی نباشیم به ویژه در مورد ضمایر ملکیِ جمع؟ 
همیشه گفته می شود که تا حد امکان باید زبان نوشتار را به زبان گفتار نزدیک کرد. صیغه های مفرد 
ضمایر ملکی در واقع همان گونه که تلفظ می شود نوشته می شود: کتابم، کتابت، کتابش، اما در مورد 
صیغه های جمع ضمایر ملکی، تلفظ ما به جدانویسیِ این ضمایر نزدیک تر است تا پیوسته نویسیِ 
آن اگرچه هردو به نظر من درست است، اما جدا نوشتن آن ترجیح دارد. با این حال، هنوز برخی به 

پیوسته نویسیِ آن اصرار دارند بی آن که دلایل روشن و قانع کننده ای برای آن ارائه کنند.
از دیگر ویژه گی های نثر دوره ی قاجار که در واقع ناشی از همان پیوسته نویسیِ افراطی ست، سرهم نویسیِ 
حرف اضافه ی »به« و »می« مضارع و »ها«ی جمع است. مثلًا می خواند و می رود و باقی کلمات 
این چنینی را به شکل میخواند و میرود و... می نوشتند و نیز »ها«ی جمع هم حتماً با کلمه ی اصلی سرهم 
نوشته می شد مثل کتابها و گلدانها. »به« حرف اضافه هم بدون استثنا به کلمه ی بعدی می چسبید: بما، 
باو، بشدت، بندرت )به جای به ما، به او، به شدت، به ندرت( و دیگر مهم نبود که این گونه نوشتن ممکن 
است موجب بدخوانیِ کلمه شود. اگر به جای به دست بنویسیم بدست ممکن است با کلمه ی بد است 
)خوب نیست( اشتباه شود یا اگر کلمات به دل و به تن را به شکل بدل و بتن می نوشتند ممکن بود 
Badal و Beton خوانده شود. به طور کلی حرف »ه« را در کلمه ی »به« به رسمیت نمی شناختند و به 
راحتی آن را حذف می کردند، اما امروزه به جز در برخی کلمات مثل بعینه و بشخصه و بخرد و بشکوه 
و... در تمامیِ موارد »به« جدا از کلمه ی بعد از خود نوشته می شود. شاید با کمی تسامح بپذیریم که 
حذف حرف »ه« در این موارد اشکال چندانی نیافریند، اما می بینیم که حذف این حرف دامنه ی وسیعی 
پیدا کرده بود. از جمله در جمع بستن کلماتی که به »ه« غیرملفوظ ختم می شد. هرجا که قرار بود چنین 
کلماتی را با »ها« جمع ببندند، اول از همه با خیال راحت »ه« غیرملفوظ آخر کلمه را حذف می کردند. 
مثلا کلمات جمع نامه ها، نشانه ها، مُرده ها، خفته ها، جامه ها و... به صورت نامها، نشانها، مُردها، خفتها، 

جامها و... ثبت می شد. دیگر بین خان و خانه، جام و جامه و...تفاوتی دیده نمی شد.
دامنه ی حذف حرف »ه« البته بسیار وسیع تر از این بود. حتا در کلماتی که جمع نبودند، اما از دو جزء 
تشکیل می شدند باز هم حرف »ه« حذف می شد. مثلًا کلماتی چون خُرده نان، سینه زنی، بره کشان و... 
به شکل خردنان، سینزنی، برکشان و... نوشته می شد. مواردی این چنین را من در سه کتاب بیش تر 
از جاهای دیگر دیده ام: دارالمجانین نوشته ی جمال زاده، سرگذشت ژیل بلاس ترجمه ی میرزا حبیب 

اصفهانی و دوره ی چهارجلدیِ حیات یحیی خاطرات یحیا دولت آبادی.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 نکته هایی چند از ویرایش

امروزه برای نوشتن کلمه ی »چته« در نثر شکسته توصیه ی اکید می کنند که صورت درست این کلمه 
در نثر شکسته باید این گونه باشد: چه ته. درواقع معتقدند که نباید حرف »ه« را حذف کرد، اما همین 
حضرات معتقدند که کلماتی مثل چه گونه، چه قدر و چه طور باید به صورت چگونه، چقدر و چطور 
نوشته شود درحالی که کلمات چه مقدار و چه اندازه را همین گونه می نویسند، اما کلمه ی چه قدر را که 
با آن دوتا هم مفهوم است اصرار بر نوشتنش به شکل چقدر دارند و هیچ استدلالی هم برایش اظهار 
نمی شود درحالی که حدود 100 سال پیش از این دهخدا در لغت نامه هردو صورت را ثبت کرده است. 
برخی از این تناقضات زاییده ی فرامین فرهنگستان است که مثلا توصیه می کند اسمعیل و رحمن و 
هرون را اسماعیل و رحمان و هارون بنویسیم، اما عیسا و موسا و یحیا را چون نام پیامبر است به شکل 

عیسی و موسی و یحیی بنویسیم. این هم شد استدلال؟!
نکته ی دیگر در مورد حرف »ه« این است که حرف آخر کلماتی مثل نامه و جامه را اصطلاحاً »ه«ی 
غیرملفوظ می نامند اگرچه اصطلاح گویایی نیست. درست است که »ه« در این دسته از کلمات مثل 
راه و شهر و... دهان پرکن نیست و کامل تلفظ نمی شود، اما این گونه هم نیست که اصلًا تلفظ نشود 
تا جایی که آن را غیرملفوظ بنامند. در واقع تلفظ »ه« در این گونه نامحسوس است و شاید اصطلاح 
نامحسوس یا کم محسوس گویاتر از غیرملفوظ باشد، اما دسته ی دیگر می گویند آن چه که نامحسوس 
تلفظ می شود، نه تلفظ »ه« بلکه تلفظ کسره ی حرف قبل از »ه« است و به همین دلیل آن را »ه«ی 
بدل از کسره و یا بدتر از آن »ه«ی بیان حرکت می خوانند. این تعریف معنی اشَ این است که حرف 
»م« در نامه و جامه مکسور است و برای درست خوانده شدن آن کسره، به آخرین حرف کلمه »ه« 
اضافه می کنیم درحالی که می دانیم در زبان فارسی برخلاف زبان عربی، حتا یک کلمه پیدا   نمی کنید 
که آخرش داری حرکت باشد. تمام کلمات فارسی بدون استثنا حرف آخرشان ساکن است. علاوه 
برآن، حرف »ه« در این کلمات، خود جزیی از کلمه است چنان که در بازنوشت این کلمات به 
حروف انگلیسی؛ این حرف هم نوشته می شود: Nameh یا Jameh یا Sayeh و اگر قرار بود 
این حرف فقط نقشش درست خوانده شدن کسره باشد در بازنوشت آن به حروف انگلیسی باید 

. Saye یا Jame یا Name:می نوشتیم
در مورد ساکن بودن حرف آخر کلمات فارسی ممکن است کسی مدعی شود که برخی از کلمات زبان 
فارسی حرف آخرش ساکن نیست و کلمه ی »ابرو« را مثال بیاورد درحالی که این صدا، صدای خود 
حرف است نه حرکت. این حرف در کلمات مختلف صداهای مختلفی دارد مثلا در ابرو، رفو، قشو  
 V و در کلماتی مثل گیو، نیو و... صدای O و در کلماتی مثل دو، نو، رادیو و... صدای UOو... صدای

می دهد درحالی که در همه ی موارد حرف آخر کلمه است. 
اگر درستیِ اصطلاح »ه«ی بیان حرکت را بپذیریم، ناچار باید جمع بستن چنین کلماتی را در نثر دوره ی 
قاجار هم درست بدانیم که جمع نامه و جامه و... را نامها و جامها و... می نوشتند درحالی که می دانیم آن 

شکل نوشتن درست نبود و آن چه امروز می نویسیم یعنی نامه ها و جامه ها و... درست است.     

بخش5
اخیراً کتاب »عرفان و رندی در شعر حافظ« نوشته ی »داریوش آشوری« را خواندم که انصافاً کتاب 

عالمانه ای بود در شناخت رازورمزهای شعر حافظ و پیچیده گی های آن.
این جا قصد ندارم به موضوع کتاب بپردازم که مجالش نیست و به فرصتی دیگر مؤکول می کنم.

پیش از این، این جا و آن جا مقالاتی از این نویسنده خوانده بودم و کم وبیش با رسم الخط ایشان آشنایی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کاظم طلیعی

داشتم، با این حال یک مقاله ی کوتاه نمی تواند تمام ویژه گی های رسم الخط این نویسنده را به تمامی 
معرفی کند، اما این کتاب 400 صفحه ای فرصت مغتنمی بود تا با تمام این ویژه گی ها آشنا شویم.

البته با توجه به دانش آشوری حتم دارم که ایشان برای جزءبه جزءِ این رسم الخط استدلال هایی دارد، اما 
این که چه قدر بتواند دیگران را قانع کند، حرف دیگری ست.

این جا سعی می کنم تا اندازه ای که حافظه یاری کند به بخشی از این ویژه گی ها بپردازم.
در این متن تمامیِ کلمات مرکب به درستی با نیم فاصله نوشته شده است، اما در همین حال می بینیم 
که برای نوشتن فعل ماضیِ نقلی نیم فاصله ها را رعایت نمی کند. مثلًا به جای رفته ام، خورده ای و... 
می نویسد رفته ام، خورده ای؛ درحالی که همه ی این موارد حتماً باید نیم فاصله باشد و نیز در مورد 
کلماتی مثل کتابی ست، رفتنی ست و... که به علت حذف شدن الف است، آن را به کلمه ی اصلی 
می چسبانیم و با نیم فاصله می نویسیم. ایشان این مورد را هم رعایت نمی کند و با فاصله به شکل کتابی 
ست ، رفتنی ست می نویسد و گاهی می بینیم که بخشی از آن در آخر سطر و بخشی دیگر در ابتدای 

سطر بعدی نوشته می شود.
تمام ضمیرها را جدا از اسم می نویسد و گاهی برای پیش گیری از بدخوانده شدن، بین اسم و ضمیر 
خط فاصله ای قرار می دهد. مثل کتاب  ـاش، دفتر  ـات، میز  ـام و در ادامه ی همین روش کلماتی چون 

شاه خوبانی، مرد میدانی را به شکل شاه خوبان ای، مرد میدان ای می نویسد.
برای نوشتن کلماتی چون گفت وگو و جست وجو، به جای نیم فاصله و یا حتا با فاصله نوشتن، آن را 
به سه بخش تقسیم می کند و در فواصل بخش ها خط فاصله )خط تیره( می گذارد. به این شکل: گفت  ـ 

وـ گو، جست ـ و ـ جو.
نویسنده وسواس عجیبی دارد برای ثبت تمامیِ کسره های اضافه و بدون برو و برگرد همه ی کسره های 
اضافه را می نویسد که چندان لازم نیست و یک فارسی زبان معمولاً به دلیل شم زبانی، آن را درست 
می خواند؛ مگر در مواردی که ممکن است موجب بدخوانی شود. و در همین مورد باید اضافه کرد که 
در جملات بسیاری تتابع اضافات دارد که خود یکی از عیوب برای زیباییِ نثر است. گاهی می بینیم چند 
اضافه پشت هم می آید طوری که خواندنش نفس گیر می شود. مثلًا: آبِ روانِ پرخروشِ روخانه هایِ 
سرزمینِ پدری ام. یا این جمله از کتاب )ص.379(: غزل های اصلیِ حافظانه با لایه یِ زیرینِ معناییِ 

عارفانه یِ رندانه...
مورد عجیبی که فقط در این رسم الخط دیدم در باره ی کلماتی ست که به »ی« نکره ختم شده اند؛ تمامیِ 
»ی« های نکره با »ي« عربی نوشته شده یعنی »ي« نقطه دار! و باقیِ کلمات، خصوصاً کلماتی که »ی« 
حرف اصلیِ آن است با همین »ی« معمول و به اصطلاح فارسی نوشته شده است. در عباراتی مثل 
خانه ی دوست، نامه ی پدرم و... حتماً زیر حرف »ی« کسره گذاشته است درحالی که خود حرف »ی« 
در این جا جانشین کسره است و به جای آن نوشته شده است. در این موارد، چه مانند آشوری کسره 
بگذاریم و چه مانند دیگران نگذاریم، در خواندن درست آن کلمه با اشکالی مواجه نمی شویم. در واقع 
این کسره اصلًا لازم نیست، اما وقتی می نویسیم »زیباییِ شگفت انگیز« در واقع دوتا »ی« در آخر کلمه 
تلفظ می کنیم که به جای دومی کسره می گذاریم اگرچه برخی می نویسند زیبایی ی شگفت انگیز که من 

اصلًا نمی پسندم.
در تمامیِ این کتاب کلمه ی »چیست« به صورت »چی ست« نوشته شده است. چیست در واقع مخفف 

چه است  / چی است شمرده می شود، اما نوشتنش به این صورت کمی تو ذوق می زند.
کلماتی مثل درآمد یا سرآمد بدون سرکش یا کلاه حرف الف نوشته شده است درحالی که مثلًا کلمه ی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 نکته هایی چند از ویرایش

پی آمد درست و به همین صورت آمده است. گویا جناب آشوری دو کلمه ی درآمد و سرآمد را که 
مرکب از در+ آمد و سر+ آمد هستند، مرکب از درا+مد و سرا+مد می داند که این گونه نوشته است.

گاهی کلمات مرکب را به درستی همین گونه می نویسد که دیگران می نویسند، اما گاهی بین دوکلمه 
خط تیره می گذارد و اگر کلمه ی مرکبی از سه بخش تشکیل شده باشد بین هربخش یک خط تیره 

می گذارد مثل »ازـ خود ـ بیگانگی« 
گاهی کلماتی مثل پیرو یا پیروی یا چیست را به شکل پی رو و پی روی و چی ست می نویسد، اما در 

همان حال کلمه ی بازی گوشی را پیوسته به صورت بازیگوشی می نویسد.
آشوری از قدیم دستی هم در ابداع و آفرینش لغات و معادل های تازه داشت که برخی کاملا جاافتاده 
و استفاده می شود. در این کتاب هم به لغت تازه ای برخوردم که به دلم نشست. واژه ی حسّانی در برابر 

عقلانی و حسّانیت در برابر عقلانیت.
نکته ی آخر در مورد به کارگیریِ ویرگول در این کتاب است. می دانیم که یکی از کارکردهای ویرگول 
ایجاد درنگ در میان جملات است و حتا برخی برای معادل کلمه ی ویرگول، درنگ نما را پیش نهاد 
کرده اند. از سوی دیگر می دانیم که حروف ربط »که« و »و« خود نوعی درنگ ساز اند و با رسیدن به این 
حروف و تلفظ آن، خودبه خود درنگی ایجاد می شود و دیگر نیازی به ثبت علامت ویرگول بعد از »که« 
و »و« نیست مگر در شرایطی خاص که اتفاقاً در آخرین صفحات کتاب هم آمده است. در این جمله: 
نکته ی آخر این که، ... در چنین شرایطی گذاشتن ویرگول بعد از »که« ایرادی ندارد، اما در سراسر کتاب 
می بینیم که در بسیاری موارد بعد از »که« و »و« ربط ویرگول آمده که به نظر نادرست و اضافی ست و 

حواس خواننده را پرت می کند.
                                                                                                                

بخش6
برخی از نویسنده گان به علت تنبلی یا سهل انگاری و شاید به این دلیل که برای خواننده گان خود 
احترامی قائل نیستند، به خود زحمت نمی دهند نوشته ی خود را بعد از تایپ و پیش از سپردن به 
چاپ خانه، یک بار بخوانند تا دست کم اشتباهات تایپیِ نوشته را برطرف کنند. از آن جا که این دسته از 
نویسنده گان اعتقادی به ویراستار ندارند و خود را عالم دهر می پندارند، حاضر نیستند نوشته ی خود را 
برای ویرایش به دست یک ویراستار بدهند و خود نیز از سر تنبلی یا سهل انگاری نگاهی به نوشته ی 
خود بعد از تایپ نمی کنند و حاصل این همه غفلت و خودعالم پنداری، کتابی می شود پر از اشتباهات 

گاه خنده دار تایپی و برخی جمله های بی سر و ته که فقط اعصاب خواننده را خرد می کند.
نمونه ی حی و حاضر از این دست، کتابی ست به نام »تندباد حوادث« شامل خاطرات دوران خدمت 
عیسا پژمان نماینده ی ساواک شاه در کردستان عراق که تدوین کننده ی آن شخصی ست به نام عرفان 

قانعی فرد.
در این کتاب اگر مواردی مثل کلمه ی بازرگانی به جای بارزانی و یا مواد منفرجه به جای مواد منفجره 
آمده است، به راحتی می توان آن را به حساب اشتباه تایپی گذاشت اگرچه از این دست اشتباهات صدها 
نمونه در این کتاب می توان یافت آن قدر که خواننده را تا سرحد انفجار عصبانی می کند، اما اگر نویسنده 
به جای »قحط الرجال« بنویسد قطع الرجال! یا به جای »به هیچ وجه من الوجوه« بنویسد به هیچ وجه من 
الوجود! یا عبارت »فبها المراد« را فبه المراد! بنویسد و هریک از این غلط ها چندبار تکرار شود، دیگر نه 

اشتباه تایپی، بلکه نشانه ی بی سوادیِ نویسنده است.
شاید جناب قانعی فرد مدعی شود که این موارد مربوط به نوشته های تعریف کننده ی خاطرات است. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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کاظم طلیعی

بله ممکن است چنین باشد، اما باید از ایشان پرسید پس در این میانه تو چه کاره ای که اسمت را هم با 
فونتی درشت روی جلد کتاب آورده ای؟

اگر از این نویسنده که چندان آوازه ای ندارد و هنوز جوان است و جویای نام، به دلیل جوانی و 
بی تجربه گیِ او از خطاهایش با مسامحه بگذریم، از نویسنده ی پرآوازه ای چون جلال آل احمد چه گونه 
می توان به راحتی گذشت؟ در ادبیات صدساله ی اخیر کشور ما نثر آل احمد به عنوان یک نثر شاخص 
شناخته شده است. نثری بسیار روان و موجز با جملات کوتاه تلگرافی و بسیار شیرین که خصوصاً در 
کتاب »مدیر مدرسه«اشَ به اوج می رسد. گویا آل احمد تمام مهارتش را در نثر، صرفاً در نوشته های نسبتاً 
شخصی اشَ به کار می گرفت، اما وقتی به ترجمه روی می آورد کارش نوعی بزن دررو می شود. دیگر از 
آن دقت و ظرافت خبری نیست. دقت و ظرافت به کنار، گاهی به جملاتی برمی خوریم که حتا از یک 

نویسنده ی تازه پا هم بعید و ناپذیرفتنی ست.
یکی از ترجمه های معروف آل احمد ترجمه ی کتاب قمارباز داستایوسکی ست )از انتشارات کانون 
معرفت( که در سال 1327 ترجمه و در همان سال به چاپ رسید. متن این ترجمه آن قدر ابتدایی و 

آشفته و  درهم است که خواننده اگر مترجم را نشناسد، در سواد فارسی اشَ شک می کند.
مثلًا در صفحه ی 80 کتاب به این جمله برمی خوریم: »برای چه او را از این کار منع شدی«. صرف نظر 
از روان نبودن بخش ابتداییِ جمله، ایراد اصلی بر سر فعل آخر آن است. جمله در واقع باید به این 
صورت باشد: برای چه او را از این کار منع کردی و اگر اصرار در استفاده از هم کرد »شدن« داریم، باید 

جمله به این صورت باشد: برای چه او را از این کار مانع شدی. 
در جایی دیگر )ص. 180( به این جمله برمی خوریم: »برای اینکه با صریح و قاطع گفتگو کنند پیش او 
رفتند«. در این جمله اصلًا نیازی به حرف اضافه ی »با« نیست و اگر آن را برداریم مشکل حل می شود، 
اما اگر اصرار در به کار بردن حرف همراهیِ »با« داریم، جمله باید به این صورت باشد: برای این که با 

صراحت و قاطعیت گفتگو کنند پیش او رفتند.
این جمله را هم از همان کتاب بخوانید: »ژنرال که میلرزیده و از تجسم نتایج وخیمی که برای او بار 
خواهد بیحال شده بوده است، دیگر اختیار از دستش بدر رفته بوده و...«. آخر این چه نثری ست؟ یک 
دانش آموز سال های اول دبیرستان هم بهتر از این می نویسد. »نتایج وخیمی که برای او بار خواهد« چه؟ 
جمله حتماً بار خواهد آمد بود، اما سهل انگاریِ مترجم که از خواندن یک نمونه از صفحات چاپ شده 
پیش از صحافی غفلت کرده بود، چنین نتیجه ای به بار آورد. از این مورد که بگذریم باید پرسید فعل 
ماضیِ ساده چه ایرادی دارد که این گونه لقمه را دور سرمان می گردانیم. فعل ها می توانست به شکل 

»بی حال شد، از دستش به در رفت« بیاید.
این شکلِ پرهیز از به کار بردن ماضیِ ساده، در جاهای دیگر هم دیده می شود: »بلانش او را بیرون کرده 
بود و در اتاق را به روی خود بسته بوده است« البته نمی شود گفت این، ویژه گیِ نثر آن دوران است و 
تقصیری متوجه آل احمد نیست، اگر به کتاب های دیگر همین نویسنده در همان دوران نگاه کنیم )دید 
و باز دید 1324 از رنجی که می بریم 1326 سه تار 1327( با چنین مواردی مواجه نمی شویم و از همه 
بدتر این که ایشان یعنی جناب مترجم درست سه سال پیش  از این، از دانش کده ی ادبیات دانش گاه تهران 
فارغ التحصیل شده است. )به نقل از شمس آل احمد در مقدمه ی چاپ جدیدی که انتشارات فردوس 
از این کتاب ارائه داده است( البته در این چاپ، کار را به دست ویراستاری سپردند که بسیاری از آن 

مشکلات را برطرف کرده است.


